
گفت و گـو 6a r m a n m e l i . i rسال پنجم
شماره   1661

نگــــره شنبه 
1402 .07 .15

21    ربیع الاول     1445/    07   اکتبر     2023

قفقاز جنوبی تحولات ژئوپلیتیک بسیار سترگ و پرپیامدی 
را تجربه می کند که می رود جغرافیای سیاسی این منطقه را 
دستخوش تغییرات بنیادینی کند. هدف عمده علی اف پس 
از رسیدن به قدرت )2003( جبران شکست سختی بود که 
پدرش در دهه 90 میلادی در قره باغ از ارمنستان متحمل شد. 
آنچه بیشتر علی اف را وسوسه کرد، برآمدن ترکیهِ اردوغان بود 
که رویکرد نوعثمانی گری مذهبی و ناسیونالیستی در سیاست 
خارجی با هدف احیای نفوذ ترکیه در حوزه عربی اسلامی در 
خاورمیانه و شمال آفریقا و توام با آن گسترش نفوذ در در قفقاز و 
آسیای مرکزی را در پیش گرفت. از نظر علی اف همراهی ترکیه 
به تنهایی کافی نبود، بلکه با درک الزامات مداخله تلاویو در 
پرونده های منطقه ای برای غربی ها و آن هم با هدف کنترل 
پیامدهای جهانی راه اندازی جنگ در قفقاز جنوبی و بالا بردن 
توان نظامی خود، مناسبات با اسرائیل را در این 2دهه کاملا عمق 
بخشید. تلاویو نیز با وجود روابطش با ارمنستان، کلید نفوذ در 
قفقاز جنوبی در مرزهای ایران را کمک به آذربایجان می دانست. 
در سایه چنین تحولات نرم مستمری در ژئوپلیتیک قفقاز طی 2 
دهه اخیر که با نوعی اغماض روسی معطوف به تلاش برای جذب 
ترکیه و نقش آفرینی راکد ایران همراه بود، آذربایجان سه سال 
پیش فرصت را برای آغاز جنگ بازپس گیری قره باغ مناسب دید 
که طی آن بخشی از أن را پس گرفت و در آتش بسی با میانجیگری 
روسیه نیز، ایروان به عقب نشینی از مناطق دیگری مجبور شد. 
همین جنگ و نتایج آن تحولات مهمی را در ژئوپلیتیک منطقه 
کلید زد که اخیرا با عملیات چند روزه آذربایجان و فروپاشی 
حکومت آرتساخ وارد مرحله دیگری شد. سخت اشتباه است 
که تحولات پرپیامد قفقاز جنوبی را تنها در بازگشت قره باغ به 
آذربایجان خلاصه کرد، بلکه این مهم به شکلی محقق شده که 
در حال دگرگونی موازنه قوا در این منطقه به نفع مثلث جدید 
ترکیه، اسرائیل و آمریکا )غرب و ناتو( و به زیان دو بازیگر سنتی 
ایران و روسیه است. بخشی از تحولات کنونی در این منطقه 
برآمد محاسبات اشتباه مسکو است که در نتیجه آن تن به نوعی 
»تبانی« علیه ارمنستانی داد که با آن پیمان دفاعی داشت. گویا 
پوتین تصور می کرد که ایروان انتخابی جز روسیه ندارد و از این 
رو، با اهداف خاصی امتیازدهی به باکو و آنکارا را گسترش داد. 
البته نوعی بی اعتمادی میان پوتین و پاشینیان نیز بی تاثیر نبود 
که آن هم معطوف به نوعی گرایش پاشینیان به غرب از 2018 
بود که محاسبات اشتباه روسیه و تنها گذاشتن ایروان در سه سال 
اخیر، آن را تعمیق کرد؛ تا جایی که مسکو ناخواسته پای ناتو را 
به قفقاز جنوبی باز کرد که در رزمایش اخیر آمریکا و ارمنستان 
نمود داشت، همچنین پیوستن اخیر ایروان به دیوان لاهه که 
پوتین را تحت تعقیب قرار داده، نزدیکی به غرب و دوری از روسیه 
را وارد مرحله تازه ای کرد. این خود، از پس رفت نفوذ روسیه در 
قفقاز نشان دارد و زمینه را برای حضور ناتو مساعدتر می کند. 
این اتفاق در آسیای میانه نیز به شکلی دیگر در حال وقوع است 
و نشست اخیر صدر اعظم آلمان با رهبران پنج کشور قزاقستان، 
قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان و بیانیه مشترک 
آنها درباره لزوم رعایت تحریم های جهانی علیه روسیه خود موید 
این مدعاست. نزدیکی ارمنستان به غرب و کشاندن پای آمریکا 
و ناتو به قفقاز برونداد نوعی نومیدی ایروان از ایران هم هست که 
شکل سیاست ورزی راکد آن در این چند دهه در این منطقه نه 
خوشایند باکو بود و نه ایروان و در نتیجه هر دو ناراضی بودند. امروز 
هم وضع به گونه ای است که ایران از یک سو با متغیر اسرائیلی 
در آذربایجان مواجه است که تمام عزم خود را برای فروکاست 
موقعیت ایران در قفقاز به کار می بندد و از دیگر سو با متغیر 
آمریکایی و ناتو در ارمنستان روبه رو است که هر چند اولویت 
آن ها مقابله با نفوذ روسیه است، اما تضعیف موقعیت ژپوپلیتیکی 
ایران نیز در دستور کار است. برخی ناظران، ورود آمریکا به مناقشه 
قفقاز را در قالب همپوشانی منافع با ایران می بینند، اما این نگاه 
چندان عمیق به نظر نمی رسد. پیشگیری از ایجاد کریدور زنگزور 
که اولویت راهبردی تهران است، جایگاه چندانی در سیاست 
تعریف شده آمریکا در قفقاز ندارد. حتی بعید نیست که آمریکا در 
آینده با هدف همراه کردن آذربایجان با راهبرد منطقه ای خود و در 
نتیجه لابی گری اسرائیل در جهت اقناع ارمنستان به احداث این 
دالان زمینی حرکت کند. به هر حال، فعلا منتفع نخست تحولات 
قفقاز رقیب سنتی ایران در منطقه یعنی ترکیه است که به جد به 
دنبال اتصال به آسیای میانه از طریق ایجاد کریدور زنگزور است. 
با توجه به انعطاف پذیری بالای سیاست خارجی ترکیه، هیچ بعید 
نیست که آنکارا با نزدیک شدن به ایروان، هم آن را به احداث 
این کریدور قانع کند و هم مناقشه تاریخی ارمنی ترکی را به 

نوعی حل و فصل کند. 

مخمصه قفقاز!
 
 

یادداشت

 خاورمیانه در حال 
چه تغییراتی است؟

اخباری که این روز ها از خاورمیانه می رسد بسیار 
متنوع، اما پیوسته است. از یکسو خبر هایی مبنی بر 
تلاش های ایالات متحده برای ارتباط عربستان و 
اسرائیل مطرح می شود و از سوی دیگر صحبت از 
برگزاری مانور نظامی چین و عربستان مطرح است. 
سیاست های تنش زدایی تدریجی ایران و ایالات 
متحده نیز کماکان ادامه دارد. وزارت دفاع چین 
اعلام کرد که نیروی دریایی این کشور به همراه 
نیروی دریایی عربستان در ماه آینده یک مانور نظامی 
مشترک برگزار خواهند کرد. این دومین رزمایش 
نظامی مشترک چین و عربستان در تاریخ است. این 
دو کشور در چند سال اخیر به شکل قابل توجهی 
بر سطح همکاری های خود در زمینه های مختلف 
افزوده اند. همچنین »هایفا آل سعود« معاون وزیر 
گردشگری عربستان سعودی تاکید کرد در جهت 
گسترش گردشگران چینی در عربستان، سطح 
خدمات شرکت های خدمات گردشگری خود را ارتقا 
می دهد و زیرساخت های مناسبی برای پرداخت های 
مالی ایجاد کند. در گوشه دیگری از خاورمیانه اما، 
تلاش ها برای افزایش تنش زدایی بین ایران و ایالات 
متحده ادامه دارد. متیو میلر، سخنگوی وزارت امور 
خارجه آمریکا، گفته است، هنوز راهی طولانی در 
برابر ایران برای بازگشت به برجام قرار دارد. ایران 
باید قدم های بیشتری بردارد. میلر که دوشنبه در 
کنفرانس خبری روزانه وزارت خارجه ایالات متحده 
در واشنگتن صحبت می کرد، گفت: »آمریکا برای 
مهار برنامه اتمی ایران خود را به دیپلماسی متعهد 
می داند، ولی ایران هنوز گامی در جهت تنش زدایی 
برنداشته است. .« حسین امیرعبدا...یان، وزیر امور 
خارجه ایران اما، گفته است: »در مسیر دیپلماسی 
و مذاکره هستیم و به محض اینکه به توافق نزدیک 
شویم اطلاع رسانی می کنیم.« وی در بخشی دیگر 
از سخنان خود در حاشیه جلسه چهارشنبه هیأت 
دولت، با اشاره به حواشی بازی تیم های الاتحاد و 
سپاهان گفت: »در زمان بازی من و وزیر خارجه 
عربستان در تماس و ارتباط مستقیم با هم بودیم. 
روابط تهران و ریاض در مسیر درست خود پیش 
می رود.« مروری بر اخبار منطقه خاورمیانه و سخنان 
سران کشورها، پرسش هایی را ایجاد می کند. از 
جمله اینکه در خاورمیانه چه خبر است و قرار است 
شاهد کاهش موج تنش های منطقه ای باشیم یا 

افزایش تنش ها؟ 

   آغاز دوران پرهیز از تنش در خاورمیانه
یک تحلیلگر مسائل بین الملل اظهار داشت: 
من معتقدم خاورمیانه در یک شرایط جدید به سر 
می برد. در این شرایط جدید، خاورمیانه در حال 
پوست اندازی است. اگر قرار باشد اسم مناسبی 
برای این دوران انتخاب کنم معتقدم می توان نام 
این دوران را »دوران پرهیز کشور ها از تنش« نامید. 
عبارت دوران پرهیز کشور ها از تنش، نشانگر دوران 
بسیار مهمی است. زیرا منطقه خاورمیانه، منطقه ای 
است که نام آن همواره با تنش و درگیری همراه 
و همزاد است. حشمت ا... فلاحت پیشه گفت: به 
اعتقاد من، اکنون، نوعی عقلانیت در سطح کلان 
بین اغلب سیاستمداران بیشتر کشور های خاورمیانه 
شکل گرفته که سعی می کنند تحت هر شرایطی 
از تنش دور شوند؛ بنابراین می بینیم که بسیاری 
از ساز و کار هایی که شکل می گیرد ساز و کار هایی 
است که با هدف تنظیم برخی مناسبات اقتصادی 
و همکاری های دسته جمعی ایجاد می شود. شرایط 
خاورمیانه به شکلی است که کشور ها تا حد امکان 
سعی دارند تنش های کهنه خود را نیز کنار بگذارند. 
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم بیان کرد: 
نمونه این شرایط را بین عربستان و اسرائیل می بینم. 
شرایط عربستان بسیار خاص است. رهبران مذهبی 
مکه و مدینه در عربستان سعودی، همواره خود را 
داخل چالش دینی با یهودیان می دانستند، اما اکنون 
عملا سکوت اختیار کرده اند تا طرح شاهزاده سعودی 
پیش رفته و تنش زدایی با اسرائیل موفق باشد. دلیل 
این تغییر رویکرد کشور های خاورمیانه این است که 
این کشور ها می دانند فرصت های زیادی را در جریان 
تنش ها از دست داده اند و بیش از این نمی توانند 
کشور های خود را در تنش نگه داشته و حفظ کنند و 
لذا، همه کشور های منطقه، سیاست به صفر رساندن 
تنش ها را دنبال می کنند. وی عنوان کرد: همچنین 
ما شاهد بودیم که عربستان این سیاست تنش زدایی 
را در قبال ایران نیز در پیش می گیرد. در دنیای امروز، 
آن چه منجر به ارتقای جایگاه دولت ها می شود، 
دور بودن آن ها از تنش است. برای مثال حتی برای 
چین نیز مهم است با عربستانی وارد تعامل شود 
که بتواند نقش محوری در ایجاد برنامه مشترک 
۵00 میلیارد دلاری بازی کند. درواقع عربستان 
سعودی با موفقیت، کشور های منطقه را به سمتی 
سوق داده که برای استفاده بهینه از فرصت های 
اقتصادی حرکت کنند.” این تحلیلگر سیاسی بیان 
کرد: پوست اندازی کشور های خاورمیانه، بر اساس 
اصل تنش زدایی یا به حداقل رساندن تنش ها در 
حال انجام است. البته معنای این موضوع این نیست 
که کشورها، دیگر هیچگونه تنشی را نداشته باشند، 
بلکه همه تنش ها را تحدید کرده اند. به عبارت دیگر، 
اجازه نمی دهند تنش های تاریخی مانع استفاده 
از فرصت های روز آن ها باشد. بنابراین، می بینیم 
که اتفاقاتی رخ می دهد که در نوع خود غافلگیر 
کننده است. مثل تنش زدایی بین اسرائیل و برخی از 
کشور های منطقه و حتی حرکت عربستان به سمت 
اسرائیل. برخی قدرت های منطقه که در هژمونی 
بین المللی با یکدیگر چالش دارند، بر اساس اصل 
پرهیز از تنش، در منطقه خاورمیانه رفتاری متفاوت 
در پیش می گیرند. کشور هایی مثل چین و ایالات 
متحده بر اساس طرح های ابتکاری مواصلاتی، انرژی، 
تجاری و امثالهم با یکدیگر به توافق می رسند. تمام 
این موارد، نشانه هایی جدید است. معتقدم ایران باید 
در این مسیر حرکت کند. یعنی مسیر تنش زدایی. وی 
افزود: برخی تنش ها مثل تنش با اسرائیل را می توان 
در دسته تنش های پایدار قرار داد، اما معتقدم در 

بسیاری از حوزه ها می توان از تنش عبور کرد. 

   یکی از مسائلی که می تواند به افزایش میزان 
مشارکت در انتخابات مجلس آینده کمک کند بهبود 
وضعیت اقتصادی مردم است. دولت به چه میزان در 
ماه های منتهی به انتخابات به این امر اهتمام داشته 

است؟ 
مشکلات اقتصادی که امروز در جامعه وجود دارد زیبنده 
مردم ایران و مسئولان کشور نیست. اینکه دولت چه زمانی 
تصمیم بگیرد چه اقدامی را انجام بدهد در پیامدهای بعدی 
آن تأثیرگذار است. به همین دلیل من معتقدم در شرایطی که 
مردم با چالش های مهم اقتصادی مواجه هستند تصمیماتی 
که شرایط را برای آنها سخت تر کند اشتباه است و باید به زمان 
دیگری موکول شود. هنوز وضعیت برجام مشخص نیست. ما 
باید به تجربیات گذشته به خصوص در دی ماه96 و آبان98 و 
پائیز1401توجه داشته باشیم. در این تجربیات آسیب های 
زیادی به کشور و مردم وارد شد و شرایطی در کشور پیش آمد که 
خوشایند نبود. به همین دلیل دولت نباید در مسیری حرکت 
 کند که اتفاقات ناگوار گذشته دوباره برای مردم تداعی شود. 
اقتصاد علمی است که نیازمند دوراندیشی و محاسبه گری است. 
امروز مطالبه اصلی مردم از دولت کاهش نرخ تورم و کنترل گرانی 
هاست. درنتیجه دولت باید در راستای خواسته ای مردم حرکت 
کند و نه اینکه تصمیمی بگیرد که گرانی ها را بیشتر کند و مردم 
را با مشکلات بیشتری مواجه کند. نکته دیگری که در این زمینه 
وجود دارد مشکلاتی است که ما هنوز در عرصه بین المللی و 
منطقه ای با آن مواجه هستیم و دولت باید هرچه زودتر در 
این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد. ما مشاهده می کنیم که 
کشورهای غربی و آمریکا نیز در برخی زمینه ها از خود انعطاف 
نشان می دهند تا چالش های بین ایران و غرب از بین برود. 
به نظر من دولت باید از این فرصت ها برای کاهش تنش ها و 
هم افزایی بیشتر استفاده کند تا ایران بتواند در عرصه بین المللی 
و اقتصادی جایگاه خود را ارتقا بدهد. برخی تصمیماتی که دولت 
در شرایط کنونی گرفته علاوه بر اینکه فشار زندگی بر مردم را 
افزایش داده به همان میزان فشار به دولتمردان را نیز افزایش 

داده است. 

   چرا چنین اتفاقی رخ داده است؟ 
به هرحال هنگامی که فشار زندگی روی مردم افزایش پیدا 
می کند مطالبات از دولت نیز افزایش می یابد و به همین دلیل 
دولت مجبور است برای پاسخگویی به مردم تلاش بیشتری از 
خود نشان بدهد. واقعیت این است که مردم از وضعیت اقتصادی 
موجود رضایت ندارند و این نارضایتی را به خوبی می توان در 
سطح جامعه مشاهده کرد. در چنین شرایطی فشار اقتصادی 
روی جنبه های دیگربار شده و نارضایتی ها را تشدید می کند. در 
شرایط کنونی کارگران و کارمندان در شرایط سخت اقتصادی 
قرار دارند و دستمزدی که دریافت می کنند پاسخگوی مخارج 

زندگی آنها نیست. 
در کنار این قشر از جامعه افرادی حضور دارند که بیکار هستند 
و هیچ شغلی ندارند. سؤال اینجاست که دولت چه برنامه ای 
برای این افراد جامعه دارد؟من معتقدم محاسبه گری دقیقی 
در برخی تصمیمات وجود ندارد وبه همین دلیل تصمیماتی که 
گرفته می شود متناسب با شرایط موجود جامعه نیست. امروز44 
سال از پیروزی انقلاب گذشته و ما در طول این سال ها تجربیات 
زیادی در زمینه کشورداری و ارتباط با کشورهای جهان را 
پشت سر گذاشته ایم. تکرار برخی اشتباهات گذشته توجیه 
پذیر نیست. آیا زمان آن فرانرسیده که در برخی رویکردهایی 
که در گذشته دنبال می کردیم تجدیدنظر کنیم؟امروز کشور 
را اقلیتی مدیریت می کند که متناسب با دغدغه های اکثریت 
جامعه نیست. درگذشته اصلاح طلبان نیز در این زمینه نقش 
داشتند، اما شرایط به شکلی پیش رفته که در شرایط کنونی 
اصلاح طلبان نیز دچار ضعف شده اند. ما در حدود نیم قرن تجربه 
حکومت داری در جمهوری اسلامی داریم. این در حالی است که 
برخی سیاست ها جواب نداده اند و ادامه دادن این سیاست ها به 
نفع کشور نخواهد بود. دولت باید این شرایط را درک کند و از 
سیاست هایی پیروی نکند که درگذشته تجربه شده و به نتیجه 

نرسیده است. 

   منظور شما چه سیاست هایی است؟ 
ما درگذشته در برخی سیاست های خود اشتباه کرده ایم. 
همه دولت ها در دوران خود اشتباهاتی دارند و این وضعیت 
طبیعی است. بااین  وجود نکته مهم این است که باید درک 
کنیم و بپذیریم که در برخی زمینه ها اشتباه کرده ایم تا بتوانیم 
آن را اصلاح کنیم. ایران دارای منابع متعدد طبیعی و سرمایه 
عظیم انسانی است و کشور فقیری به شمار نمی رود. در نتیجه 
وضعیت زندگی مردم ثروتمندی مانند ایران نباید چنین باشد 
که به سختی دغدغه های معیشتی خود را مرتفع کنند. نکته 
دیگر اینکه برای همه ما اثبات شده که برخی از مدیران شایسته 
مدیریت نیستند و نباید در چرخه مدیریت حضور داشته باشند. 
این گونه مدیران تنها به منافع فردی خود فکر می کنند و منافع 
ملی را فدای منافع فردی می کنند. با این  وجود همچنان مشاهده 
می کنیم برخی از این مدیران در جایگاه خود باقی مانده اند و 
حتی ارتقا نیز پیداکرده اند. بدون تردید یکی از سیاست های 
ورشکسته که دولت سیزدهم نباید آن را دنبال کند استفاده 
از مدیران ناکارآمد است. دولت باید در این زمینه اهتمام جدی 
از خود نشان بدهد و از کسانی در مدیریت کشور استفاده کند 
که از توانایی لازم برای حل مشکلات مردم برخوردار باشند. 
من هیچ گونه عقلانیتی در ادامه این سیاست های ورشکسته 
مشاهده نمی کنم و معتقدم این سیاست ها باید کنار گذاشته 
شود. من همواره به دنبال ثبات و استحکام نظام بوده و هستم 
و دغدغه هایی که مطرح می کنم به دلیل دلسوزی و از سر 

خیرخواهی است. نباید اقداماتی صورت بگیرد که کشورهای 
دیگر ایران را به عنوان دشمن خود قلمداد کنند. این وضعیت 
هم در منطقه و هم در عرصه بین المللی باید موردتوجه قرار 
بگیرد. ضرورتی برای ادامه سیاست های ورشکسته وجود ندارد 
و زمینه نیز برای دولت فراهم است که در این رویه تغییر ایجاد 
کند و درمسیری حرکت کند که درنهایت به سود منافع ملی 

تمام شود. 

    در ماه های باقی مانده تا انتخابات چه اقداماتی 
می توان انجام داد که شرایط تغییر کند؟ 

تصمیم گیران جامعه باید این نکته را در نظر داشته باشند که 
شرایط کشور به شکلی است که همه دلسوزان و نخبگان باید 
در صحنه حضور داشته باشند. این وضعیت درباره اصلاح طلبان 
نیز وجود دارد. در انتخابات گذشته اصلاح طلبان علی رغم 
محدودیت های زیادی که برای آنها به وجود می آمد صحنه 
را ترک نمی کردند. شاید به همین دلیل نیز پایگاه اجتماعی 
اصلاح طلبان ریزش پیدا کرد. با این وجود شرایط انتخابات 
آینده متفاوت است و باید شرایطی فراهم شود که اصلاح طلبان 
با همه ظرفیت های خود در یک انتخابات رقابتی شرکت کنند. 
در غیر این صورت پاسخی برای بدنه اجتماعی خود و مردم 
نخواهند داشت. نکته مهم این است که شکست اصلاحات به 
معنای این نیست که اصلاح طلبی در ایران مرده و بلکه اصلاح 
طلبی همچنان زنده است و راهی به جز اصلاحاتی در کشور 
وجود دارد، نیست. این اصلاح طلبی نیز توسط خود مردم و از 
درون کشور مطالبه خواهد شد. حاکمیت نیز باید این اصلاحات 
را بپذیرند و اگر می خواهند تحولات در کشور به صورت 
مسالمت آمیز باشد باید اصلاحات و نیاز به اصلاح را بپذیرد. 
این اصلاحات نیز باید به تدریج صورت بگیرد به شکلی که 
نظم کشور به هم نخورد. در چنین شرایطی اصلاحات می تواند 
مسیر آینده کشور را مشخص کند. در اصل اول قانون اساسی 
به رأی و نقش مردم در تعیین سرنوشت خود استناد شده 
است. مشروعیت همه نهادهای نظام و از جمله دولت، مجلس 
و شوراها با رأی مردم است. حضرت امام)ره( از ابتدای تشکیل 
نهضت به آرای مردم تکیه کردند و همواره آرای مردم را برهر 
چیزی ارجح می دانستند. حضرت امام )ره(در جایی عنوان 
می کنند: »شنیده ام در دانشگاه بعضی از اشخاص رفته اند 
گفته اند که دخالت در انتخابات، دخالت در سیاست است و این 
حق مجتهدین است. تا حالا می گفتند که مجتهدین در سیاست 
نباید دخالت بکنند، این منافی با حق مجتهدین است... آنجا 
شکست خورده اند حالا عکسش را دارند می گویند... هر دویش 
غلط است... این یک توطئه ای است که می خواهند همان طوری 
که در صدها سال توطئه شان این بود که باید روحانیون و مذهب 
از سیاست جدا باشد و استفاده های زیاد کردند و ما ضررهای 
زیاد از این بردیم... حالا دیدند آن شکست خورد، یک نقشه 
دیگر کشیدند و آن این است که انتخابات حق مجتهدین است... 
دانشگاهی ها بدانند این را که همان طوری که یک مجتهد در 
سرنوشت خودش باید دخالت کند، یک دانشجوی جوان هم 
باید در سرنوشت خودش دخالت کند... این یک توطئه ای است 
برای اینکه شما جوان ها را مأیوس کنند.« در نتیجه رویکردی 
نخبگان و کارشناسان را در چرخه انتخابات خارج کند برخلاف 

منویات حضرت امام)ره( است. 

دریــچه
محمدجواد جمالی نوبندگانی:   

 اصلاح طلبان چاره ای جز شرکت
 در انتخابات ندارند 

اصلاح طلبان رادیکال بر طبل تحریم و قهر از صندوق رأی 
می کوبند اما عقلای این جریان تنها راه پیش روی این جریان 
سیاسی را مشارکت در انتخابات می دانند. در این خصوص یک 
نماینده پیشین مجلس درباره راه های پیش روی اصلاح طلبان 
برای سیاست ورزی گفت: هر جریان سیاسی در چارچوب 
قوانین کشور برای کسب کرسی های قدرت تلاش می کند تا 
پیشنهادهایی را که برای حل مشکلات یا پاسخ به خواسته های 
مردم در ذهن دارد عملیاتی کند. محمدجواد جمالی نوبندگانی 
با بیان اینکه حضور در صحنه انتخابات دو وجه دارد شکست 
و پیروزی، افزود: اگر حتی یک جریان سیاسی در انتخابات 
شکست بخورد، برایش یک فضای سیاسی باز می شود، چراکه 
حرف، پیشنهاد و برنامه اش را نزد افکارعمومی تشریح کرده و این 
می تواند برایش در آینده یک ظرفیت سیاسی و اجتماعی ایجاد 
کند. این فعال سیاسی با بیان اینکه نیروهای جریان اصلاحات 
چاره ای جز شرکت در انتخابات ندارند، اظهار کرد: هر چند 
نقدهایی به مسئولان کشور وجود دارد ولی قهر از صندوق رأی 
و تحریم انتخابات، معنا و مفهوم فعالیت در خارج از کانال ها و 

نظام قانونی کشور را به ذهن متبادر می کند. 

آرمان ملی- احسان انصاری: در حالی که حل مسائل اقتصادی می تواند تأثیر زیادی روی میزان مشارکت مردم 
در انتخابات مجلس آینده بگذارد اما هنوز بهبودی در شرایط اقتصادی و معیشتی دیده نمی شود. از سوی دیگر 
فضای انتخابات مجلس آینده به دلایل مختلف نسبت به انتخابات گذشته متفاوت است و اگر مسئولان به دنبال 
افزایش میزان مشارکت مردم در انتخابات هستند باید رویکردی در پیش بگیرند که در راستای مطالبات مردم 
به خصوص در زمینه اقتصادی وسیاسی باشد. »آرمان ملی« در این زمینه با حجت الاسلام حسین انصاری راد، 
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت وگو کرده است. انصاری راد معتقد است: »محاسبه گری دقیقی در برخی 
تصمیمات دولت وجود ندارد وبه همین دلیل بعضا تصمیماتی که گرفته می شود متناسب با شرایط موجود جامعه 
نیست. امروز44 سال از پیروزی انقلاب گذشته و ما در طول این سال ها تجربیات زیادی در زمینه کشورداری و 
ارتباط با کشورهای جهان را پشت سر گذاشته ایم. آیا تکرار برخی اشتباهات گذشته توجیه پذیر است؟آیا زمان 
آن فرا  نرسیده که در برخی رویکردهایی که درگذشته دنبال می کردیم تجدیدنظر کنیم؟ امروز کشور را اقلیتی 
مدیریت می کند که متناسب با دغدغه های اکثریت جامعه نیست. درگذشته اصلاح طلبان نیز در این زمینه نقش 
داشتند اما شرایط به شکلی پیش رفته که در شرایط کنونی اصلاح طلبان نیز دچار ضعف شده اند.« در ادامه ماحصل 

این گفت وگو را می خوانید. 

اقتصاد علمی است که نیازمند 
محاسبه گری  و  دوراندیشی 
اصلی  مطالبه  امروز  است. 
مردم از دولت کاهش نرخ تورم 
و کنترل گرانی هاست. در نتیجه 
دولت باید در راستای خواسته ای 
مردم حرکت کند و نه اینکه تصمیمی 
بگیرد که گرانی ها را بیشتر کند 
بیشتری  مشکلات  با  را  مردم  و 
مواجه کند. نکته دیگری که در این 
زمینه وجود دارد مشکلاتی است 
که ما هنوز در عرصه بین المللی 
و منطقه ای با آن مواجه هستیم 
و دولت باید هرچه زودتر در این 

زمینه اقدامات لازم را انجام دهد 

واقعیت این است که مردم از وضعیت اقتصادی موجود رضایت ندارند و این 
نارضایتی را به خوبی می توان در سطح جامعه مشاهده کرد. در چنین شرایطی فشار 
اقتصادی روی جنبه های دیگر بار شده و نارضایتی ها را تشدید می کند. در شرایط 
کنونی کارگران و کارمندان در شرایط سخت اقتصادی قرار دارند و دستمزدی که 

دریافت می کنند پاسخگوی مخارج زندگی آنها نیست. 
در کنار این قشر از جامعه افرادی حضور دارند که بیکار هستند و هیچ شغلی 
ندارند. سؤال اینجاست که دولت چه برنامه ای برای این افراد جامعه دارد؟ من معتقدم 
محاسبه گری دقیقی در برخی تصمیمات وجود ندارد وبه همین دلیل تصمیماتی که 

گرفته می شود متناسب با شرایط موجود جامعه نیست

صابر گل عنبری         
کارشناس مسائل بین الملل

حسین انصاری راد در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

دولت نباید تصمیماتی بگیرد که 
شرایط زندگی مردم سخت تر شود 

برای همه اثبات شده برخی مدیران 
شایسته مدیریت جامعه نیستند 

 شکست اصلاحات 
به معنای

 مرگ اصلاحات نیست 


